
مرگ؟ بازداشت؟ یا فرار؟
 کاربران رسانه های اجتماعی درباره سرنوشت 

حسین عبدالباقی مالک متروپل چه می گویند؟

پایگاه اطلاع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری:  رهبر معظم 
انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی، فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله 
تلخ به یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره 
به عوامل این تغییر معادله گفتند: قاعده عبور از شــرایط سخت، 

پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت...

انقلابی ماندن مهم تر از 
انقلابی بودن است

توصیه رهبر  انقلاب به نمایندگان مجلس  :

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۸۸ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۲۶     ۱۴۴۳ شــوال   ۲۴     ۱۴۰۱ خــرداد   ۵ پنجشــنبه 
صفحه  ۲همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید: رابرت مالي: امکان احیاي توافق ضعیف است، نفت عامل پیوند واشنگتن و ریاض،  ابقای رئیس و نواب رئیس مجلس در سایه کاهش رأی  و یادداشت هایی از  صالح نقره کار،  علی اعطا، محمد نعیمی پور

در توییتر   بیش از هفت  هزار توییت فقط راجع به عبدالباقی 
زده شده و در تلگرام نیز حدود ۱۰هزار مطلب با ۲۸ میلیون 

بازدید راجع به این موضوع منتشر شده است. به دنبال 
حساسیت افکار عمومی،  روز دوشنبه اعلام شد که با حکم 

دادستان خوزستان مالک متروپل بازداشت شده است، 
اما فردای آن روز، ناگهان ماجرا تغییر کرد و اعلام شد که 

عبدالباقی زیر آوار متروپل، از دنیا رفته است...

درحالی که رئیس جمهور محترم خود می گویند اقدام اخیرشان 
در حــذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه مردم، تغییر مســیر یارانه از 
عوامل تجاری کالای اساسی به مردم است (یارانه مستقیم)، برخی 
افراد صاحب منصب در دولــت و مجلس از این اقدام به عنوان یک 
جراحی در اقتصاد ایران یاد کــرده و از آن دفاع می کنند. برای مثال 
فردی گفته اســت با این عمل، اقتصاد کشور با وجود همه تحریم ها 
شــکوفا خواهد شد. معلوم نیست این از عدم اطلاع است یا از فرط 
محبت به رئیس جمهور. البته کم نیســتند کسانی که تغییرات پولی 
در یک کشور را اصلی برای اصلاح اقتصاد می دانند و اینان طرفداران 
اصالت پول (مدنی تاریســت ها) هســتند. کمااینکه به  موازات آنها 
طرفداران لیبرالیســم و طرفداران اصالت تجارت (مرکانتالیست ها) 
نظــرات مختلفی را ابراز می کنند. البته اگر بــه هر یک از این اصول 
سیســتم اقتصادی یک کشور وفادار باشد، به هرحال نتایج کم وبیش 
مثبتی عاید اقتصاد کشــور می شــود؛ همان گونه که بــه موازات آن 
مشــکلاتی برای مردم ایجاد می شــود. چنان که در عصر میجی، در 
ژاپن، به خاطر اصالت دادن به مکتب لیبرالیسم، شکوفایی اقتصادی 
در عیــن لطمات فوق العاده به مردم حاصل شــد. کســانی که فکر 
می کنند اینک در ایران یک جراحی اقتصــادی اتفاق افتاده، افرادی 
هســتند که یا از مشکلات اقتصادی بی اطلاع هستند یا آنکه اقتصاد 
را در آینه اعداد و ارقام پولی می بینند؛ همان گونه که مدیران دولتی 
نوعا وقتی بودجه به آنها ابلاغ می شــود، مفهوم پول در ذهن شــان 
نقش نمی بندد و فقط اعداد و ارقام برایشــان مطرح اســت؛ چراکه 
مفهوم پول فقط برای کسانی که خود می توانند درآمد داشته باشند 
و از کارشــان پول حاصل شود، روشن اســت و برای مدیران دولتی 
که خود درآمدزا نیســتند، فقط عدد و رقم مطرح است. درحالی که 
اقتصاد کشور نوعا بر تولید صنعتی، تولید کشاورزی و تولید خدمات 
پایه گذاری شده اســت، وزرای اقتصاد همه دوران ها در کشور (و نه 
فقط امروز) هرگز اعتنایی به این ســه بخش نداشــته اند و تنها اخذ 
مالیات هرچه بیشــتر از این سه بخش مدنظر آنان بوده است، بدون 
آنکــه تلاش کنند تا این ســه بخش راه بهینه خــود را بیابند. وقتی 
همه چیز در تغییرات پولی دیده می شود، آنگاه به تغییر مسیر یارانه، 
جراحی اطلاق می شــود بدون آنکه در اصل اقتصاد کشور تغییری 
حاصل شــده باشد. اگر خوب دقت کنیم، در طول دهه های گذشته، 
به جای جراحی اقتصاد، حراجی پول داشته ایم. نباید از این اصطلاح 
تعجب کرد و کافی  اســت به حراج ارز در بازار کشــور و حراج پول 
ملی و پایه پولی نگاهی بیندازیم. در ۴۰ ســال گذشــته، حسب آمار 
ریاست قبلی بانک مرکزی، ۳۵۰ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به 
بازار آزاد ارز تزریق شده و این حراجی بزرگ ارز ملی که خون اقتصاد 
است، بوده اســت. مشــتریان این حراجی نوعا و بیشتر قاچاقچیان 
و صادرکنندگان ســرمایه کشور بوده و هســتند. در همین جهت، با 
افزایش پایه پول ملی، آن را بین سوداگران اقتصاد و مشتریان بانک ها 
به حراج گذاشــته ایم و این به قیمت فشار به تولیدکنندگان و اقشار 
ضعیف جامعه بوده است. اقدام اخیر، یعنی تغییر جهت یارانه ها از 
واردکنندگان و توزیع کنندگان کالای اساسی به سمت مصرف کننده، 
دارای استدلالی مناسب بوده، اما به نظر می رسد قضاوت درباره نتایج 
آن بســیار زود اســت و ناچار باید آن را به آینده موکول کرد؛ هرچند 
مخالفان بسیاری هم اکنون استدلال های خود را بیان می کنند. اقدام 
اخیر هرچه باشد، هرگز جراحی اقتصادی نیست و شاید با این اقدام، 
روند حراجی پول ملی ســرعت گیرد. اما باید دانسته شود که حتما 
کشــور ما به جراحی اقتصادی نیازمند است و کلید آن در بیان مقام 
معظم رهبری، یعنی دانش بنیان کردن تولید و نیز صرفه جویی های 
ملــی خواهد بــود و صدالبته وزیر اقتصاد باید اقتصــاد را از دریچه 
ســه گانه ذکرشــده تولید نگاه کند و نه اعداد و ارقام پولی که فقط 
می تواند به جنبه منفی آن بیفزایــد. اگر می خواهید بدانید جراحی 

اقتصادی یعنی چه، می توانیم فهرستی هرچند ناقص بنویسم:
- جراحی اقتصادی یعنی ســاماندهی کشــاورزی تا سالانه ۲۰ 
میلیارد دلار از خارج کالای اساســی نخریم و غذای ملت وابسته به 

بیگانگان و کفار نباشد.
- جراحــی اقتصــادی یعنی با ســرمایه های داخلــی و جذب 
سرمایه های خارجی سرمایه گذاری کنیم و خام فروشی (اعم از نفت، 

معادن و تولید کشاورزی) نداشته باشیم.
- جراحی اقتصادی یعنی روزانه صد میلیون لیتر بنزین نسوزانیم 

و آن را به شدت تقلیل دهیم.
- جراحــی اقتصادی یعنی زباله ها و فاضــلاب را به پول تبدیل 

کنیم؛ به جای آنکه فضا، زمین و رودخانه ها را آلوده کنیم.
- جراحــی اقتصادی یعنــی جلوگیری از مصــرف معادل ۲۵۰ 
میلیارد دلار ســوخت فســیلی برای تولید برق و تولید برق از انرژی 
طبیعی و صرفه جویی در مصرف برق، به خصوص در مناطق شهری، 

به جای قطع برق کارخانه های تولیدی.
- جراحــی اقتصادی یعنی جلوگیــری از قاچاق کالا از خارج به 
ایران و از ایران به خارج. با وجود ستاد مبارزه با قاچاق که سال هاست 
فعالیت دارد، در همین سال ها مرتب برحسب آمار رسمی ۲۰ تا ۳۰ 

میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور می شود.
- جراحی اقتصــادی یعنی به جای مراودات خارج از سیســتم 
بین المللی بانکی که هزینه زیادی برای کشور دارد، مبادله بین المللی 

رسمی بانکی را جایگزین کنیم.
ادامه در صفحه ۴

جراحی اقتصاد یا حراجی پول ملی
سـرمـقـالـه

سیدمصطفی هاشمی طبا

 کمال الدین دعایــی: درســت در دل منطقه ای کــه یکی از 
محروم تریــن جمعیت هــای شهرنشــین را دارد، ۶۰ درصد از 
بافت شــهری اش فرسوده است و زیرساخت های اساسی اش 
مثل آب و فاضلاب و نظافت در نابسامان ترین وضعیت است، 
ســاختمان ده طبقه  پر زرق وبرقی هوا کرده اند به اســم «برج 
دوقلوی متروپل»، نزدیک «برج باغ پریمو رزیدنس»، چند قدم 
آن طرف تر از «برج مســکونی لوکس پرستیژ». تسلیت آبادان. 
البته ســروصدای نمایش هــای تلویزیونی بــرای ترویج زبان 
فارســی مانع از آن نمی شود که چنین اسامی مشمئزکننده ای 
روی چنین سازه های سست و بی هویتی ننشیند، یا سازنده اش 

را روی دست حلواحلوا نکنند.
«متروپل» یعنی مادرشــهر. ده ها ســال پیــش به منطقه  
مرکزی قدرت استعماری می گفتند که سرنخ اداره مستعمرات 
خود را در دســت داشــت. متروپل یعنی انبار ثروت هایی که 
«مرکز» از رگ های «حاشیه» مکیده است. یعنی لندن، پاریس 
و لیسبون، در دوران امپراتوری های خون بار قرن های ۱۹ و ۲۰. 
قشر نوکیســه ایرانی می داند چپاندن سه، چهار  واژه «نایس» 
و گوش نواز انگلیســی ضمانتی است برای اینکه مصنوعاتش 
بی رونق نماند. البته در تهران به کام ترقی جویان اجتماعی و 
طبقه جهان گرا خوش می آید. تهران خودش متروپل اســت. 
ولی اسم «متروپل» گذاشــتن روی ساختمان های بلده ای که 
دقیقا مظهر حاشیه نشــینی اســت و ثمر ثروتــش را دیگران 
چیده اند، طنز تلخی است که واقعیت توسعه و فساد در ایران 

امروز را بازنمایی می کند.
یکــی از ریشــه های ایــن دســت فاجعه هــا را بی شــک 
بایــد در ســرطان «جامعــه نمایشــی» و هــوس فراگیــر

«پرســونال  برندینگ» ردیابی کرد. حواســمان هست درست 
همان هایــی که دربــاره «عــزت نفــس» و «ارزش درونی» 
ســخن می گویند، پا می فشارند که اگر خودمان را به پمپ باد 
وصل نکنیم و هرلحظه حتــی اگر به زور رزومه های قلابی و 
ظاهرســازی های جعلی بر جاه و جلوه مان نیفزاییم، «لوزر» 
هســتیم؟ آش شــله قلمکار و مســمومی که روان شناســی 
زرد و اینســتاگرام بــه بار آورده  اســت؛ نیــروی فزاینده ای به 
ماجراجویی هــای فســادآمیز و مرگ بار قشــر نوکیســه داده 
اســت. همین اصطلاحا عبدالباقی اگر به دیار باقی نشــتافته 
بود، چند روز دیگر ســمینار موفقیت برگــزار می کرد و کتاب 

زندگی نامه اش را برای فوج خریداران امضا می زد.
ویرانه «متروپل» را جلوی چشــم مان داشته باشیم و از یاد 
نبریم: انباشــت غول آسا و شــتاب ناک ثروت، اغلب یا حاصل 
فساد است یا مایه فساد یا بلکه هردو. لابه لای تسلیت  گویی به 
آبادان، یکی دو لمحه تردید هم نثار انگیزه فروش ها کنیم که 
بابا بی خیال شوید، ما توی حباب زندگی نمی کنیم، خوشبختی 
فرمان و دنده خودروی شــخصی ما نیســت کــه فقط کافی 
اســت باورش کنیم و در دســت بگیریم؛ ما در شبکه  تودرتو 
و هزارلایه روابط اجتماعی زندگــی می کنیم. فرقی ندارد که 
چقدر اطراف کابین خصوصی مان حصار بکشــیم و برای آتیه 
خــوش خودمان و کودکانمان تقلا کنیم؛ ناخدایی که مســت 
است، یا آنکه میخ در دست گرفته و کشتی را سوراخ می کند، 
همه را با هم به قعر گرداب می فرســتد. ندیدیم؟ هم دستی 
یک قلم  برج ســاز فاســد و یک مدیر بی وجدان بس بود تا به 
چشم برهم زدنی رؤیای خوشــبختی ده ها نفر را خاکستر کند 

و به باد دهد. دیدیم.

 محمد رهبری- هــادی صفری:  به دنبال فاجعــه تلخ متروپل 
آبادان و مرگ تعدادی از هموطنان زیر آوار ســاختمان، کاربران 
رسانه های اجتماعی همراهی گسترده ای با مردم آبادان کردند 
و این امر به مهم ترین موضوع رسانه های اجتماعی در روزهای 
گذشــته تبدیل شــد. در این میان، یکی از موضوعاتی که توجه 
کاربران را به خود جلب کرد، سرنوشت حسین عبدالباقی مالک 
متروپل آبادان اســت. از همان لحظه ریزش ساختمان، مطالب 
مختلفی راجع به دادن رشــوه از ســوی مالــک متروپل آبادان 
در رســانه های اجتماعی منتشر می شــد که حکایت از فسادی 
بزرگ پشت این ساختمان داشت و همین امر حساسیت کاربران 

نسبت به مالک متروپل را افزایش داده بود.
در توییتر در ایــن مدت بیش از هفت هزار توییت فقط راجع 
به عبدالباقی زده شــده و در تلگرام نیز حــدود ۱۰هزار مطلب 
با ۲۸ میلیون بازدید راجع به این موضوع منتشــر شــده است. 
به دنبال حساســیت افــکار عمومی راجع بــه مالک متروپل و 
مسئولانی که در این فاجعه دخیل بودند، در همان روز دوشنبه 
اعلام شد که با حکم دادستان خوزستان مالک متروپل بازداشت 
شده اســت. اما فردای آن روز، ناگهان ماجرا تغییر کرد و اعلام 
شد که عبدالباقی زیر آوار متروپل، از دنیا رفته است. انتشار این 
خبر حساســیت ها به سرنوشت عبدالباقی را بیشتر کرد و باعث 
شــد تا کاربران شبکه های اجتماعی با انتشــار تصاویری اعتبار 

رسانه های رسمی را زیر سؤال ببرند.
به دنبال کاهش اعتبار رســانه های رسمی در اطلاع رسانی 
درخصــوص وضعیــت عبدالباقــی، بــازار شــایعات و اخبار 

غیررسمی در رسانه های اجتماعی بیش از پیش رونق گرفت. 
ادامه در صفحه ۸

یادداشت مـتـن و حـاشـیـه

مصائب نوکیسگی و نام جویی مرگ؟ بازداشت؟ یا فرار؟

می دانیــد که قطــر بزرگ تریــن تولیدکننــده ال ان جی (گاز 
مایــع) در دنیا شــده و از آمریکا پیش افتاده اســت؟ آن هم در 
شــرایطی که گاز برای قاره اروپا در کشاکش جنگ میان روسیه 
و اوکراین هــر روز رکورد جدیدی در قیمــت می زند. حتما این 
ســؤال هم پیش آمده که ایران که دومیــن دارنده منابع گازی 
دنیاســت، در این رقابت جهانی، کجا قــرار دارد؟ درواقع هیچ 
کجا. خیلی هنر کنیم کمبود گاز زمســتان را جبران کنیم. حتی 
برخــلاف پروپاگاندای دولت اگر صادراتــی هم اتفاق بیفتد، اثر 

قابل ملاحظه ای در درآمدهای صادراتی کشور ندارد.
آن طــور که قطری هــا برای توســعه این صنعــت اهتمام 
ورزیدنــد و نتایــج این کار موجــب افزایش درآمد ســرانه این 
کشــور شــده، برای ما هنوز نه تنها گاز، بلکه توسعه یافتگی هر 
روز دســت نیافتنی تر می شــود. دلیلش کاملا واضح است؛ نوع 
نگــرش به اداره اقتصاد و نگاهی که به توســعه یافتگی داریم. 
هرچند به جز موانع ســاختاری، سیاســت خارجــی هم بر این 
شــرایط ســایه افکنده که نمی توان آن را نادیده گرفت؛ اما اگر 
به فرض تحریمی وجود نداشــت و مراودات ما با دنیا بدون اما 
و اگر بود، باز هم مســیر توسعه اقتصادی برای ما مسیر روشنی 
نبود. نمونه اش همین داستان یارانه ۴۰۰ هزار تومانی است. در 
شــرایطی که بودجه کشور حتی با وجود افزایش قیمت نفت با 
کسری ۶۰ تا ۷۰ درصدی روبه رو است، طرح افزایش یارانه ها به 

تکلیف هزینه ای برای دولت تبدیل شده است.
یارانــه ۴۰۰ هزار تومانــی به همان اندازه که باعث شــادی 
یارانه بگیران شــده که ترســیم آینده بعد از این بار مالی جدید 
دولت ترسناک می شود. درواقع در شرایط تحریمی آنچه دولت 
برای خود تکلیف کرده، پرداخت ماهانه ۲۴ هزار میلیارد تومان 
یارانه است که در سال رقمی در حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان 
می شــود؛ یعنی چیزی حدود چهار برابر بیشتر از تکالیف مالی 

سال های قبل.
هرچنــد مــدل پرداخــت یارانه گرته بــرداری نادرســت از 
سیاســت گذاری به شــیوه اقتصادهــای سوســیال دموکراتیک 
اســت؛ اما در ایران اجرای این سیاست فقط هزینه تراشی برای 
بودجه های ســنواتی است، بدون آنکه منابعی برای آن در نظر 
گرفته شود. نتیجه آنکه در بلندمدت که دولت منابع لازم برای 
پرداخت یارانه ندارد، اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ 
پول خواهد کرد و به همان نسبت تورمی که ایجاد می شود، اثر 

احتمالی رفاه ناشی از این یارانه را از بین خواهد برد.
این یک چرخه باطل اســت که کارشناســان اقتصادی بارها 
نســبت به عواقــب آن هشــدار داده اند. با این حــال دولت ها 
چون کوتاه مدت برای مســائل کشــور چاره اندیشــی می کنند، 
بــه آثار بلندمــدت تصمیم های خود بی توجه هســتند و چنین 
تصمیم هایــی را بــه اجــرا می گذارند. جالب این اســت که به 
محض آنکه اثر تســکین کننده آن از بین می رود، دردهای ناشی 

از این تصمیم در اقتصاد شروع می شود.
ادامه در صفحه ۴

چرخه باطل
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

خاطره وطن خواه

نورا حســیني: وضعیت حمل ونقل عمومی تهران مدت هاســت از مرز بحران گذشــته است. اتوبوس های 
فرسوده تهران شمارشــان به دوهزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده و در زمان های اوج ترافیک و مسافر، جواب گوی 
شــهروندان تهرانی نیســت. متروی تهران نیز سال هاســت در انتظار حمایت های دولتی است. پاسخ به 
نیازهای متروی تهران با بودجه شــهرداری امکان پذیر نیســت. خرابی های پی درپــی قطارهای مترو زنگ 

هشدار را برای مسئولان شهری به صدا درآورده است. 

در تمام این ســال ها حمل ونقل عمومی تهران اولویت اصلی تصمیم گیران شهری بوده، اما از مشکلات این حوزه کاسته نشده است . 
محســن هاشــمی، رئیس شورای پنجم شــهر تهران و نامی که متروی تهران به نام وی گره خورده، معتقد است که کلید حل مشکلات 
تهران در دولت است.  هاشمی می گوید  آلودگی هوا، ترافیک و رفت وآمد وسایل نقلیه از مهم ترین مسائل پایتخت است و همیشه از سوی شهروندان 
و مســئولان شهری، ترافیک و آلودگی هوا از چالش ها و اولویت های اول و در مرحله بعد به عنوان آسیب های اجتماعی مطرح بوده است. این در حالی 
اســت که حمل ونقل عمومی در ایران مخصوصا حمل ونقل عمومی انبوه بر ریل پایه و برقی به دلیل ارزانی قیمت سوخت همیشه دچار عقب ماندگی و 
خسران شده و سال هاست که برخلاف کشورهای توسعه یافته در ایران به حمل ونقل عمومی یارانه لازم داده نمی شود. گفت وگوی «شرق» درخصوص 
راهکارهای عبور حمل ونقل عمومی تهران از بحرانی که گرفتارش شده و دلایل ناموفق بودن مدیران شهری در این سال ها را می خوانید. 

استکلید حل مشکلات حمل ونقل  استعمومي  در دست دولت  عمومي  در دست دولت 

 تهران در تسخیر 
متروپل ها

در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد؛ بیشتر از ۱۰۰ برج تهران در شرایط بسیار پرخطر هستند

موانع توسعه حمل ونقل عمومي در گفت وگو  با محسن هاشمیموانع توسعه حمل ونقل عمومي در گفت وگو  با محسن هاشمی

تیم ملی ایران برای آمادگی در مســیر جام جهانی به سختی 
موفق شــده تا به الان یک دیدار دوستانه فراهم کند؛ بازی با 
کانادا در «ونکوور» که قرار شده بامداد ۱۶ خرداد برگزار شود. 
این تنها دیداری اســت که مسئولان فدراســیون فوتبال ایران 
تاکنون موفق به نهایی کردن آن شــده اند، ولی دست بر قضا 
همین یک بازی به اندازه بیش از ۳۰ بازی حرف وحدیث دارد 
و هر روز اخبار ضدونقیضی مبنی بر برگزار شدن یا برگزارنشدن 
این دیدار در رســانه ها مطرح می شود. ظاهر این رقابت، یک 
مســابقه فوتبال اســت که بین دو تیم صعود کــرده به جام 
جهانی برگزار می شود، اما پشــت پرده، جنجال های سیاسی 
و اجتماعی زیــادی نهفته که این بازی را دربر گرفته اســت. 
در واقــع با مــرور اتفاقاتی که از روز نخســت، یعنی از روزی 
که مشخص شــده این دو تیم قرار است به مصاف هم بروند 
تا به الان رخ داده، مشــخص می شــود بیش از مباحث فنی، 
موضوعات غیر  فوتبالی بر این دیدار ســایه افکنده است.  ایران 
– کانادا در حالی به مصاف هم می روند (شــاید) که این بازی 
از حالت فوتبال خارج شده و پای سیاست مداران دو طرف را 

به میان کشیده است...

ایمنی شهروندان 
در خطر

پشت  پرده جنجال های 
پیش رو در «ونکوور»

تشدید تنش آنکارا – تهران 
در سوریه با خروج روسیه

۱۰

۳

بررسی آرای «ریچارد لیونتین»
در باب ساختار علم و سرشت علم ورزی

متروپل ها چگونه زندگی شهروندان را تهدید می کنند؟

بررسي تحولات اخیر در سوریه 
در گفت وگو  با  سفیر سابق ایران در روماني

ایران – کانادا

آیا زیست شناسی
 یک ایدئولوژی است؟

  عکس: سهند تاکی، شرق

گزارش تیتر یک را در صفحه ۵ بخوانید

۹

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید


